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مرگ پیامبر قلابی با گلوله پلیس
مــرد آمریکایــی که 
خــود را پیامبر جدید 
می دانســت، پــس از 
حمله به پدر و مادرش 
به ضرب گلوله پلیس از 

پا درآمد.
به گزارش همشهری، 
به نقل از     ای بی  سی، 
ساعت 11صبح جمعه 

گذشــته، پلیس فلوریدا در جریان خشــونت خانگی در 
منطقه تامپا قرار گرفت. یکی از همســایه ها در تماس با 
پلیس گفته بود که وین ولز، ۳۴ ساله، ادعا می کند پیامبر 
خداست و پدر و مادرش را شیطان می داند. او به آنها حمله 
و به مادرش شلیک کرده و قصد دارد هر دو را از بین ببرد.

به دنبال این تماس پلیس وارد ماجرا شد و خانه موردنظر را 
محاصره کرد. مأموران وقتی از وین خواستند که سلاحش 
را بر زمین بگذارد و خود را تسلیم کند، او به تهدید خود 
ادامه داد و اعلام کرد که باید پدر و مادرش را بکشــد. در 
این فاصله پدرش از دستش فرار کرد و در گوشه ای از خانه 
مخفی شد. مأموران پلیس وقتی دیدند که او قصد تسلیم 
شــدن ندارد و جان مادرش در خطر است، در یک حمله 
غافلگیرانه او را هدف گلوله قرار دادند و به قتل رساندند. 
در این درگیــری چند مأمور پلیس نیز مجروح شــدند. 
مادر وین و مأموران پلیس برای معالجه راهی بیمارستان 
شدند و جسد وین به پزشکی قانونی منتقل شد. براساس 
گفته پدر وین، او گوشی تلفن همراهشان را گرفته و آنها 
را در خانه حبس کرده بود. وین به آنهــا  گفته بود: »اگر 
می خواهید زنده بمانید باید التماس کنید.« او به پدرش 
گفته بود که پیامبر جدید خداست و قصد کشتن شیاطین 

زیادی ازجمله پدر و مادرش را دارد.

انتقام مرگبار با شکلات تخم مرغی 

هدیه زن برزیلی برای خانواده جدید شوهر سابقش، یک 
بسته شکلات تخم مرغی آغشته به ســم کشنده بود. به 
گزارش دیلی میل، چهارشــنبه گذشــته، پلیس برزیل 
در جریان مرگ مرموز یک پسر 7ســاله قرار گرفت. در 
تحقیقات اولیه مشــخص شد که مادر پســربچه به نام 
میریان و خواهر1۳ســاله اش نیز در وضعیت بحرانی در 
بیمارستان بستری هســتند. در ادامه مشخص شد که 
همگی بر اثر خوردن شکلات های تخم مرغی مخصوص 
عید پاک مسموم شده اند. پلیس تحقیقات گسترده ای را 
برای حل این معمای عجیب آغاز کرد. سرنخ ها و شواهد، 
آنها را به زنی به نام جوردلیا پریرا باربوسا، ۳۵ ساله رساند. 
بررسی ها نشان می داد که جوردلیا برای گرفتن انتقام از 
همسر سابقش شکلات های مسموم را با پیک برای خانواده 
جدید او فرستاده بود. او یک یادداشت هم کنار شکلات ها 
گذاشــته بود که در آن نوشــته بود: »با عشق، تقدیم به 
میریان. عید پاک مبارک.«  بعد از دســتگیری جوردلیا، 
پلیس در خانه اش رسید خرید تخم مرغ های شکلاتی، 2 
کلاه گیس و مواد مخدر کشف کرد.  این زن انتقامجو روانه 

زندان شده و به زودی محاکمه می شود.

سقوط هولناک هواپیمای آموزشی

به دنبال ســقوط یک فروند هواپیمای آموزشــی در اطراف 
فرودگاه قزوین، 2سرنشــین آن به شــدت مصدوم شدند. به 
گزارش همشــهری، این حادثه صبح دیــروز در زمین های 
کشاورزی اطراف فرودگاه قزوین رخ داد. ماجرا از این قرار بود 
که یک هواپیمای آموزشی به همراه خلبان و کمک خلبان که 
در حال آموزش خلبانی بود، از فرودگاه قزوین به پرواز درآمد 
اما دقایقی بعد، خلبان بنا به دلایل نامعلوم کنترل هواپیما را از 
دست داد و لحظاتی بعد این هواپیما سقوط کرد و در زمین های 
کشاورزی اطراف فرودگاه به زمین افتاد. به دنبال این حادثه 
شــهرام احمدپور، معاون سیاسی امنیتی اســتاندار قزوین 
درباره جزئیات سقوط هواپیما گفت: این سانحه حوالی ساعت 
9:00صبح در منطقه نزدیک به فرودگاه هواپیماهای سمپاشی 
در محدوده جاده قدیم قزوین-کرج و در زمین های کشاورزی 
رخ داده است. همچنین مدیرعامل آتش نشانی قزوین نیز گفت: 
خلبان و کمک خلبان که یک آقا و خانم هســتند پس از این 
حادثه زنده ماندند و به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل 
شدند. با انتقال مصدومان به بیمارستان، حال عمومی خلبان 
خوب است اما کمک خلبان از ناحیه دیافراگم دچار پارگی شده 

که اقدامات درمانی لازم برای وی انجام می شود.

بسته خبری خارجی

رویداد

اهدای عضو

جنایی

 طلای افتخاری برای بوکسوری
که اعضای بدنش اهدا شد

خانواده بوکسور 21ساله 
که پیش از مســابقات 
بین المللــی دچار مرگ 
مغزی شده بود، اعضای 
بــدن او را بــه بیماران 

نیازمند اهدا کردند.
به گزارش همشــهری، 
ســاعت 8:۴۵شــب، 
حادثه ای تلــخ در یک 

باشگاه ورزشی در اسلامشهر رخ داد. آن شب عرفان اصانلو که 
در باشگاه سرگرم ورزش بود، بر اثر فشار تمرین حالش بد  شد 
و تشنج کرد. قرار بود که او در مسابقات بوکس ترکیه شرکت 
کند اما پس از تشنج به بیمارستان منتقل شد و به رغم تلاش 

پزشکان دچار مرگ مغزی شد. 
مادر عرفان در گفت وگو با همشهری می گوید: عرفان برای 

شرکت در مسابقات حرفه ای بوکس ترکیه تمرین می کرد. 
او روز  سرکار می رفت و عصر و شــب تمرین می کرد و آرزو 
داشت قهرمان جهان شود  و همین تمرین زیاد باعث شد که 

این حادثه برایش رخ دهد.
او ادامه می دهد: من در رسانه ها و تلویزیون بارها با اخبار مرگ 
مغزی شدن افراد روبه رو شده بودم به همین دلیل با آگاهی 
کافی از این اتفاق، وقتی به من گفتند که پسرم مرگ مغزی 
شده اما می شود اعضای بدنش را اهدا کرد، فقط گفتم که کجا 
را باید امضا کنم؟ مادر داغدیده می گوید: به نظرم این بهترین 
تصمیم برای پسرم بود، چون او در طول حیاتش   جز خودش 
به فکر همه بود و می دانستم که این تصمیم او را نیز خوشحال 
خواهد کرد. مادر عرفان ادامه می دهد: با همه غم و اندوهی 
که داشتیم برگه های اهدای عضو را امضا کردیم و اجازه دادیم 
که اعضای بدن پســرمان برای نجات جان بیماران نیازمند 
اهدا شــود. با رضایت ما، عرفان به بیمارستان امام خمینی 
تهران منتقل شد و کبد، کلیه ها و نسوج او به بیماران نیازمند 
اهدا شد.  وی می افزاید: با پرواز عرفان، او دیگر نتوانست در 
مسابقات بوکس ترکیه شرکت کند. در روز مسابقه، مقامات 
برگزاری مســابقات بوکس ترکیه، لوح تقدیر و مدال طلاي 

افتخاری به عرفان دادند و برای ما فرستادند.

دادسرا
قاچاقچی مواد مخدر پس از آزادی از 
زندان  نقشه سرقت کشید، اما پس از 

نخستین سرقت گیر افتاد.
به گزارش همشــهری، یکی از روزهای شهریور سال 
گذشــته مردی بــه اداره پلیس رفت و گفــت خانه و 
کارگاهش در شــمال تهران هدف دستبرد یک سارق 

فریبکار قرار گرفته است.
او توضیح داد: چند روز قبــل برای پیاده روی به پارکی 
در نزدیکی خانه مان رفتم و آنجا با مردی به نام سهیل 
آشنا شــدم. او وقتی متوجه شــد که من مجسمه ساز 
هســتم، با چرب زبانی اعتمادم را جلب کرد.ســهیل 
می گفت با هنرمندان زیادی کار می کند و کارش هم 

خریدوفروش آثار هنری است. وی مدعی بود که 
بیشتر مشــتریانش خارجی خصوصا اروپایی 
هســتند و گفت می تواند مجسمه های مرا در 
کشورهای دیگر بفروشــد و آنها حاضرند پول 

خوبی پرداخت کنند.
مرد مجسمه ســاز ادامه داد: سهیل 
بــا چرب زبانــی اعتماد مــرا جلب 
کرد و قرار شــد برای تعــدادی از 
مجسمه های ارزشــمندی که من 
ساخته ام مشــتری پیدا کند. بعد از 

چندین بار ملاقــات حضوری و تماس 
تلفنی، قرار بر این شد که سهیل به خانه ام 
بیاید تا کارگاهم را ببیند. من در یکی از 
محله های شمال تهران زندگی می کنم و 
در زیرزمین خانه ام کارگاه مجسمه سازی  
راه اندازی کرده ام. آن روز سهیل آبمیوه 
خریده بود که بعد از نوشیدن آن از هوش 
رفتم. وقتی چشمانم را باز کردم،  متوجه 

شدم که همه مجســمه های ارزشمندم به همراه پول، 
 طلا و سکه هایم به سرقت رفته است.

48ساعت بعد 

با شکایت این مرد مجسمه ســاز،  پرونده ای در شعبه 
سوم دادســرای وی ژه سرقت تشکیل شــد و مأموران 
جست و جوی خود را برای شناسایی و دستگیری سارق 
مجسمه ها شــروع کرد، اما این نخستین سرقت مرد 
شــیاد نبود، چراکه 2روز بعد مشخص شد این سارق، 
 خانه همسایه شاکی را نیز خالی کرده است. آنطور که 
تحقیقات نشان می داد، شاکی دوم در همسایگی مرد 
مجسمه ســاز زندگی می کرد. او قبل از آنکه به سفر 
برود، کلید خانه اش را به مرد مجسمه ساز داده بود 

و سارق خانه او را هم خالی کرده بود.

دستگیری

تحقیقات در این پرونده ادامه داشــت، تا 
اینکه چند روز قبل مرد مجسمه ســاز از 
دوستانش شنید که یکی از مجسمه هایش 
را در بازار برای فروش دیده اند. همین کافی 
بود تا ســارق تحت تعقیب که مجسمه 
را برای فروش به مغــازه ای در بازار برده 
بود، شناســایی و دستگیر شــود. او در 
بازجویی ها به سرقت از خانه مرد مجسمه ساز 
و همســایه اش اعتراف کرد و بــرای انجام 
تحقیقات بیشــتر و شناســایی سرقت های 
احتمالی دیگر در اختیار مأموران اداره آگاهی 

تهران قرار گرفت.

نقشه مرد قاچاقچی برای سرقت مجسمه های میلیاردی 

سارق دستگیرشده مجرمی سابقه دار است. او تا قبل از 
این ،  تخصصش خریدوفروش مواد مخدر بوده است، اما حالا 
پایش به دنیای سارقان باز شده است. او خودش را مردی  خوش شانس می داند.

چرا خودت را خوش شانس می دانی؟
چون هرجا می روم گل می زنم! مثلا وقتی مــواد می فروختم، طرف به جای 
50هزارتومان، تراول 200هزارتومانی به من می داد. یک بار هم وقتی داشــتم 
مواد می فروختم،  پلیس رسید، اما مرا دستگیر نکرد. بار دیگر رفتم پارک و با 
مردی آشنا شدم که مجسمه ساز و ثروتمند بود. با خودم گفتم سهیل، گل را 
زدی. رفتم خانه اش و دیدم یک دسته کلید آنجاست که روی آن اسمی نوشته 
شده بود. کمی فکر کردم و احتمال دادم کلید خانه همسایه مرد مجسمه ساز 
باشد. حدسم درست از آب درآمد؛ چون رفتم کلید را روی قفل درهای همسایه 
امتحان کردم و بعد دیدم یکی از درها باز شد. هیچ کس آنجا نبود و به راحتی 

خانه را خالی کردم. همه اینها دلیلی است برای خوش شانس بودنم.
پرونده ات نشان می دهد سابقه داری. 

4مرتبه به جرم حمل و قاچاق مواد مخدر دستگیر شده ام. آخرین بار هم یک 
سال قبل آزاد شدم و چند وقت بعد از آزادی ام خانه مرد مجسمه ساز را خالی 

کردم.
چه شد که قاچاقچی مواد مخدر تبدیل به سارق شد؟

وقتی در پارک با مرد مجسمه ساز آشنا شدم و فهمیدم پولدار است، با خودم 
گفتم این دیدار تصادفی نیست؛ حتما داســتانی پشت آن است. همان شب 
تصمیم گرفتم نقشه سرقت از مرد مجسمه ساز را عملی کنم. بهترین راه این 

بود که به او آبمیوه مسموم بدهم و با خیال راحت خانه اش را خالی کنم.
ولی احتمال داشت او جانش را از دست بدهد. 

خیلی تحقیق کردم و متوجه شدم که قرص ها جانش را نمی گیرد؛ فقط حدود 
10، 12ساعت عمیق می خوابد.

اما خیلی خوش شانس نبودی و درنهایت دستگیر شدی؟
به هرحال ماه همیشه پشت ابر نمی ماند. می دانستم که درنهایت گیر می افتم؛ 
چون مجسمه های مرد مجسمه ســاز، خاص بود. هرچه تلاش کردم مشتری 
خارجی گیر بیاورم نشد. مجبور شدم صبر کنم تا آب ها از آسیاب بیفتد و بعد 

برای فروش مجسمه ها اقدام کنم.

ادعایخوششانسیگفت و گو

می گویند مرز بین عشــق و نفرت از مو باریک تر 
است؛درست مثل عشق آرمان به غزاله که ناگهان 
به یک تراژدی تبدیل شد و کاری کرد تا او دختری 
را که روزی عاشقش بود به مســلخ بکشاند، اما 
این عشق نافرجام از کجا شــروع شد؟ در برنامه 
تلویزیونی سرنخ با حضور محمود کیخا، قاضی 
صادر کننده حکم و به صورت تلفنی محمدحسین 
شاملو، وکیل مدافع آرمان به بررسی زوایای پنهان 
این پرونده جنجالی پرداختیم که چکیده ای از آن 

را در ادامه می خوانید.

چطور وکیل آرمان شدم

شاملو: ورود من به این پرونده جالب بود. هم 
خانواده غزاله و هم خانواده آرمان برای قبول 
وکالت به من مراجعه کردند. روز اول پدر آرمان 
به دفتر من آمد و توافــق کردیم و فردای آن 
روز پدر غزاله به دفترم آمد و تقاضا کردند که 
من وکالت شان را برعهده بگیرم که من گفتم 
وکالت آرمان را قبول کرده ام و از نظر قانونی 
این امکان وجود ندارد که وکیل شــما باشم. 
یعنی اگر پدر آرمان یــک روز دیرتر مراجعه 
می کرد ممکن بود مــن به جای متهم، وکیل 

اولیای دم شوم.

روایت آرمان از حادثه

شاملو: آرمان چند روایت درباره حادثه بیان 
کرده بود. ابتدا انکار کرد. در ادامه گفت: ســر 
غزاله به میز خورد، از هوش رفت و خونریزی 
کرد. روایت بعدی این اســت که گفت: من با 
میله بارفیکس به ســرش زدم که بعداً گفت: 
این را تحت فشــار گفتم. یک بار هم گفت که 
از راه پله رفت، لیز خورد، ســرش با تیزی پله 
برخورد کرد. آنجا جیغ کشــید و از بینی اش 
خون آمد و او را آوردم داخل اتاق. البته به نظرم 
حرف آخرش با یافته های تشــخیص هویت، 
مطابقت بیشتری دارد و به واقعیت نزدیک تر 

است.
آرمان چطور به قصاص محکوم شد

شــاملو: آرمان در آگاهــی حرف هایی زده 
بود. البته این اظهارات در آگاهی 

را نمی توانیــم از نظر حقوقی 
اقرار محســوب کنیم؛ چرا 

که اقرار باید عندالحاکم 
)در مقابل قاضی( انجام 
شده باشد و این اظهارات 
معتبر،مستند و متکی به 
هیچ دلیل خارجی و عینی 

نبود. حتی بازسازی صحنه 
هم در این پرونده انجام نشد. 

چون آرمان قتل را قبول نداشــت. 

او منکر قتل عمدی بــود. بنابراین 2 روایت 
داریم؛ یکی اینکه غزاله از پله افتاده و دومی هم 
اینکه با هم جر و بحــث کردند و هلش داده و 
سرش به پایه میز برخورد کرده است. به نظرم 
وقوع حادثه در راه پله محتمل تر است؛ چرا که 
تشخیص هویت، روی پادری جلوی خانه چند 
قطره خون کشف کرده بود. یکی هم زیر فرش 
داخل اتاق خون دیده شده بود. اگر قتل اتفاق 
افتاده بود باید خون روی فرش دیده می شده، 
نه زیر فرش. ما روی این روایت اصرار داشتیم 

اما حرف مان به جایی نرسید.

ماجرای قتل با میله بارفیکس

شــاملو: بارها گفته شــده که آرمان با میله 
بارفیکس به سر غزاله زده و باعث قتلش شده. 
حتی گفته شــده که روی میله بارفیکس آثار 
خون دیده شــده؛ درحالی کــه روی آن آثار 
زنگ زدگی بــوده نه خون. درباره خم  شــدن 
میله بارفیکس باید گفت که این از قبل بوده. 
سنگین ترین افراد از این میله آویزان می شوند و 
ورزش می کنند، چطور ممکن است که با ضربه 

زدن به پوست و گوشت، میله خم شده باشد.

سرنوشت پیکر غزاله

شاملو: آرمان گفت وقتی این اتفاق افتاد من 
مانده بودم که به پــدر و مادرم چه بگویم. اگر 
همســایه ها و پلیس بفهمند چه کار کنم و 
آبروی مان می رود. تصورات کودکانه ای داشت. 
با خودش کلنجار رفــت و در نهایت تصمیم 
گرفــت پیکــر را داخل 
چمــدان قرمــز رنگ 
بگذارد و آن را کنار سطل 
زباله نزدیک خانه شان 
قرار دهد. ایــن اقدام 
دوربیــن  توســط 
مداربسته ساختمان 
ضبط شــده. از آنجا به 
بعد معلوم نیســت که 
غزالــه به چه سرنوشــتی 
دچار شده اســت. آیاکسی او را 

بــرده؟ خــودش رفته؟ 
آیا در آن محــدوده که 
پزشــکان زیادی حضور 
دارند او را دیده و نجاتش 
داده اند؟بحث سرقت 
اعضای بدن هم مطرح 
اســت. نزدیک سطل 

دوربیــن فعالــی وجود 
نداشــته که ایــن موضوع 

کشف شود.

دیدن غزاله در دوبی؟

شــاملو: حرف هایی درباره زنده بودن غزاله و 
دیده شدن او در دوبی یا جاهای دیگر شنیده 
می شــد. برای همه هم جالب بود. روزی پدر 
آرمان کنار من بود که فردی با او تماس گرفت 
و گفت: غزاله را در دوبی دیده است. یا حتی 
فرد دیگری گفتــه بود که غزالــه را فلان جا 
دیده ایم. وقتی چند مورد اتفاق افتاد گفتیم 
ممکن اســت درست باشــد. اگر صحت این 
ادعاها بررسی می شد، ممکن بود از یک سلب 

حیات جلوگیری کند.

چطور در حکم قصاص تردید کردم

کیخــا: قضات پرونــده با توجه بــه دلایل و 
قرائنی کــه در پرونده وجود داشــت، به این 
نتیجه رســیدند که قاتل غزاله، آرمان است. 
نشــانه ها و دلایلی که از منزل متهم کشف 
شده بود و چگونگی وقوع جنایت، ما را به این 
نتیجه رســاند که وقوع قتل توسط او محرز 
است. از سویی، بررسی وضعیت متهم نشان 
می داد که او به قدرت تشخیص و کمال عقل 
رســیده اســت؛ بنابراین دادگاه در جلسات 
متعدد رســیدگی به این اتفاق نظر رسید که 
حکم قصاص صادر شــود. ایــن حکم هم در 
مراجع بالاتر به تأیید رسید. اما فرآیندهایی 
که وجود داشــت، اسنادی توســط خانواده 
متهم و وکیل ایشــان ارائه شــد و شبهاتی 
مطرح کرد؛ مثلا اعلام شد در دانشگاه محل 
تحصیل مقتول، برگــه انتخاب واحد تکمیل 

شده. یا اینکه دفترچه تامین 
اجتماعی تمدید شده بود و 
اینها قرینه های جدیدی 
ایجــاد کرد کــه من و 
همکارم آقــای متین 
راسخ را به عنوان 2نفر 
از قضــات صادر کننده 
حکم ا مجاب کرد که برای 
حفظ حرمت دماء مســلم 
نامه ای بنویســیم و همین نامه 
منجر به رسیدگی مجدد شد. البته در 
رســیدگی هایی که در مرجع عالی به وجود 
آمد معلوم شد، این شبهه هرچند جدی بود 
اما آنچنان نبود که بخواهد دادنامه صادر شده 
درخصــوص قصاص را خدشــه دار کند و در 
نهایت حکم اولیه تأیید و شبهات برطرف شد 

و جای هیچ شک و تردیدی نماند.

دلایل قاتل بودن آرمان

کیخا: اعترافات متهم، اظهــارات برادر متهم 
که در محل وقوع قتل در اتاق دیگری حضور 
داشت. آثار به جامانده از قتل، میله بارفیکس که 
در آنجا بود و از آن برای قتل استفاده شده و آثار 
خم شدن بر میله مشاهده شده بود و لکه های 
خون زیر فرش و روی دیوار وجود داشــت و 
از همه مهم تر اقرار متهــم بود؛ چه در مرحله 
رسیدگی و چه در مرحله تحقیقات مقدماتی. 
متهم تحصیلکرده، باهوش و زیرک بود. خیلی 
از قضایا را درک می کرد و برای قضات محرز و 

منجر به صدور حکم قصاص شد.

تلاش برای بخشش

کیخا: قضات رسیدگی کننده از ابتدای ارجاع 
پرونده تلاش کردند که پرونده به صلح و سازش 
برســد، اما تلاش ها به جایی نرسید. ما قبل 
از صدور حکم با پدر و مــادر مقتول صحبت 
کردیم. هم در جلسات رسمی و هم جلسات 
غیررســمی آنها را دعوت به رضایت کردیم، 
اما توصیه های ما نتیجه بخش نبود و دادگاه به 

وظیفه قانونی خودش عمل کرد.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

حملهخرسقهوهایبهجوان20ساله
چوپان 20ساله ای در جریان حمله یک قلاده خرس قهوه ای به شدت مجروح شد. این حادثه در منطقه مالب 
از توابع روستای وحدت آباد بخش موگرمون واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد اتفاق افتاد و این جوان که 

قصد آسیب زدن به خرس نداشت، از ناحیه پا و کتف مجروح و به مرکز درمانی منتقل شد.

کشفاسرارجسدسوخته
فرمانده انتظامی نور از کشف اسرار جسد سوخته مردی میانسال در یکی از کوچه های ساحلی این شهرستان خبر 
داد. سرهنگ احمد امینی گفت: این جسد روز 30فروردین کشف شد و 24ساعت بعد زن و مردی به عنوان مظنون 

بازداشت شدند و اعتراف کردند با انگیزه سرقت پول و طلا با چوب به سر مقتول زده و جسدش را سوزانده اند.
حادثه

انتظامی

4حادثه هولناک در پایتخت 

به دنبال وقوع ۴حادثه هولناک در پایتخت، ۳نفر جان باختند 
و چهارمین نفر به کما رفت. به گزارش همشهری، نخستین 
حادثه قتل مردی جوان در یکــی از محله های پایتخت بود. 
عامل این جنایت کسی جز برادر مقتول نبود که دیروز دستگیر 
شد. او در بازجویی ها گفت که از مدت ها قبل با برادرش بر سر 
مسائل خانوادگی اختلاف داشــت و شب حادثه مقابل خانه 
برادرش رفته بود تا با او صحبت کند که کارشان به مشاجره 
کشید. او در ادامه گفت که نتوانسته خشم خودش را کنترل 
کند و با ضربــات چاقو به زندگی برادرش پایان داده اســت. 

تحقیقات از متهم ادامه دارد.

حمله مرگبار
دومین حادثه بامداد دیــروز   رخ داد. مردی جوان در خیابان 
هدف ضربات چاقو قرار گرفت و به قتل رســید. شــاهدان 
می گفتند ۳مرد به ســمت مقتول هجوم برده اند و با چاقو، 
ضرباتی به او زده  و ســپس فرار کرده اند. حــالا 2 فرضیه در 
این پرونده مطرح شده است؛  نخست اینکه ضاربان مقتول را 
می شناختند و با هدف انتقامجویی جان وی را گرفتند. دوم 
اینکه احتمالا با انگیزه ســرقت و زورگیری به سمت مقتول 
هجوم برده و وی را به قتل رسانده اند. در این شرایط،  تحقیقات 
کارآگاهان جنایی برای شناســایی هویــت قاتلان فراری و 

دستگیری آنها آغاز شده است.

تصمیم هولناک
سومین حادثه مرگباری که بامداد دیروز رخ داد توسط داماد 
عصبانی رقم خورد. این مرد که بــا برادرزنش دچار اختلاف 
شدیدی شــده بود،  بامداد دیروز مقابل خانه او رفته و پس از 
درگیری،  با چاقو ضرباتی به وی زده بود. او سپس با گمان اینکه 
برادرزنش به قتل رسیده اقدام به خوردن قرص سیانور کرد تا 
به زندگی اش پایان بدهد. با این حال هر دو آنها زنده مانده و 
برای درمان به بیمارستان انتقال یافته اند، اما ضارب به دلیل 

مصرف سیانور به کما رفته است.

مرگ دردناک
آخرین حادثه مربوط به مرگ مردی 60ساله است. خانواده این 
مرد که به مهمانی رفته بودند، وقتی به خانه برگشتند با پیکر 
بی جان او مواجه شدند. آثار خون در اطراف جسد دیده می شد. 
در ابتدا به نظر می رسید وی به قتل رسیده است، اما در ادامه 
بررسی ها دست نوشته ای به دست آمد که اسرار مرگ او را فاش 
می کرد. او نوشــته بود که تصمیم گرفته است به زندگی اش 
پایان بدهد و از خانواده اش طلب بخشش کرده بود. جسد مرد 
جان باخته به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات در این 

پرونده ادامه دارد.

در برنامه تلویزیونی همشهری با حضور قاضی و یکی از وکلای پرونده آرمان و غزاله ناگفته ها بازگو شد

ناگفته های پرونده آرمان و غزالهناگفته های پرونده آرمان و غزاله

وکیل آرمان: گفته شده بود  که 
آرمان با میله بارفیکس به سر 
غزاله زده است،  درحالی که 

روی میله آثار زنگ زدگی بوده 
نه خون 

قاضی کیخا: اعترافات آرمان، 
اظهارات برادر او، آثار به جا 

مانده از قتل، لکه های خون زیر 
فرش و روی دیوار برای قضات 

محرز کرد که او قاتل است


